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 چکیده

ک در یعشق است. شاعران، برا یو انتزاع یعاطف ۀتجرب انیشناخت و ب یمناسب برا یهااز روش یکی یمفهوم ۀاستعار
شکار، مکان و  یشکار مانند ابزار و ادوات، ترفندها ۀاز اصطلاحات حوز ،یسازگسترش و برجسته قیحالات معشوق، از طر

 نیبه ا یابیدست یاند و برانگاشت سود جسته نیآمدن ا وجودهب یبرا ره،یو غ یمربوط به شکارچ یتیشخص یهایژگیو
 قیتحق نیاند. ااستفاده کرده یو مجاز مفهوم یانگارانسان ،یریتصو یمفهوم ۀچون: استعار یشناخت یاز ابزارها یسازمفهوم

، شکار دانیمفهوم م «عشق شکار است» ۀمتعدّد در کلان استعار میبه دنبال آن است که نشان دهد اولاً چطور از دل مفاه
چگونه  اًیملزومات شکار گردد؟ ثان گرید یشود و پاسخگو یمندمعشوق مکان ۀچهر یو اعضا طیدر مح ییتوانسته به تنها

 ه نامب یگرید ۀوجود آمدن کلان استعارمعشوق در به ۀچهر یِآشکار ساختن اطوار و احساسات معشوق، از استعارات بدن یبرا
چهرۀ معشوق  دهدیمقاله نشان م نیدست آمده از اهب جیاست؟ نتا شده گرفتهکمک « است ارشک دانیمعشوق م ۀچهر»

 شیسویبا گ کند،یکمان درست م شیاز ابرو زند،یم ریت شیهابا مژه یعنیشده است،  در نظر گرفته یجنگ یدانیهمانند م
 ق،یتحق اتیاز خوانش اب دست آمدهبه جینتاکند.  ودخ« کشتۀ» ایتا عاشق را گرفتار  کندیدر زنخدانش چاه م اندازد،یکمند م

ارتباط  نیچنو هم کندیو اثبات م دییتأ یشناخت یرا با استفاده از ابزارها« عشق شکار است» ۀبسط و گسترش کلان استعار
« تعشق انسان اس» یهارا با نگاشت« است یمعشوق شکارچ»و « شکار است دانیمعشوق م ۀچهر» قیتحق نیا یهانگاشت

 .کندیمحکم م «تعشق سلطان اس»و 
 

 .تیجسمان ،یاستعارات، گسترش استعار یمندعشق، شکار، بدن ،یمفهوم ۀاستعار ها:واژهکلید
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 مقدمه -1
آن ه بۀ ادبیات شد و در حوزبندی کلام محسوب میاستعاره که روزگاری یکی از ابزارهای ادبی بود و اغلب برای پیرایه

در شده و  ۀ تبدیلۀ علوم شناختی به یکی از موضوعات پربسامد این حوز، امروزه به برکت مطالعات جدید در حوزپرداختندمی
 3و جانسون 2که بیشتر با نام لیکاف« 1استعاره مفهومی»است.  شناختی شناختی نیز از استعاره مفهومی بسیار سخن رفتهزبان

لوم بعد از قرن نوزدهم در ع ،خورده گره« کنیمآن زنگی میاستعاره هایی که با »عنوان ماندگارشان تحت  (،  در تحقیق1891)
معروف است  «شناسی شناختی استعارهدیدگاه زبان»که به . براساس این نظریه شناختی، در حد یک انقلاب تأثیرگذار بود

هستند تا بدانند چطور زبان آنها از یک حوزۀ مادی، ها دنبال کشف این حقایق محققین در تمام زبان(، 12: 1381، 4چشو)کو
است،  شده 5شمولالات جهانؤگویی به سکند. این دغدغه گاه باعث پاسخقرض گرفته و مفاهیم حوزۀ غیرمادی را بیان می

را با  و پسرفت ماندگیای در تمام جهان، عقبعنوان مثال، عدهاست. به های محلی و بومی پاسخ دادهالات استعارهؤگاه به س
های مادی و فیزیکی های ذهنی همچون عرفان را با استفاده از حوزهای هم مفاهیم حوزهدهند و عدهاستفاده از مکان نشان می

 کنند. مثل سفر و راه بیان می
دشوارش  وای بیان مفاهیم پیچیدۀ برو ذهن و غیر اختیاریست رد ها بدون هیچ دخالتی جریان داعادی انسانزبان  استعاره در

عنوان ز زبان بها را ندارند؛عینی و ملموس بشری  دون استفاده از تجربیات و اطلاعاتبازگویی آن هم بخودی خود  قابلیت که به 
های عینی( برای شناخت دقیق تجربهحوزه مبدأ )مفاهیم جوید. استعاره شناختی دارای دو حوزۀ مفهومی است، ابزار مدد می

 ر نگاشتدثال عنوان مبه .صورت بگیردشناختی بهتر تا آمده کمک به  که در حوزۀ مقصد قرار دارند )غیر عینی( انتزاعیمفاهیم 
در زمان  انسان یدهایترد انیب یرا برا« قرار گرفت یبارها بر سر دوراه یاو در زندگ»ما جملاتی نظیر: « است زندگی سفر»

و یا ما از این جملۀ استعاری بارها در زندگی خود استفاده کرده. میاستفاده کرد یدشوار به ناچار از واژه دوراه یهایریگمیتصم
ی را به ندگپیشرفتمان در زاین عبارت به سادگی و شیوایی منظور ما از وضعیت و میزان  .«اممن اندر خم یک کوچه»ایم که 

 است. استفاده دربارۀ زندگی سفرنیز از دیگر عبارات مورد  و ... .«گذردمی این غافلۀ عمر عجب»و  کنددیگران منتقل می
دارد که داند و بیان میر و حرکات بدنی میبان بلکه حتی عمق آن را در تفکّز ها را نه فقط در سطحیکاف نفوذ استعارهل

ویژگی  اطرها و اصطلاحات به خواژه پردازند. در فرآیند استعارهنیز می ها ضمن توسعه و فربهی زبان، به خلق معانی جدیداستعاره
دف مورد نظر از این طریق به ه ود نهای نو و تازه باشسازند تا به دنبال استعارهشنونده را به جستجو وادار می انگیزشی که دارند

 نتزاعیدهد تا مفاهیم امیبه ما  ات این امکان را فایدۀ استعاری بودن تفکر (.98: 1398 خود دست یابند )زنگویی و همکاران،
در شق عهر شخص را احساسی بخش مهمی از زندگی  بهتر درک کنیم. ،بخشیممیبه آن  موجود در جهان را با عینیتی که

 اشی و گستردگیعلت پیچیدگ بهو  است کسانیها مکانتمام افراد و  نیدر بآن  ریعام و فراگ یشناخت اصل و پایۀ که گیردمی بر
های و آگاهی ، تجارب و دانشیمیو اقل یفرهنگ یهانکته را قبول کرد که اختلاف نیا دیبا جز با استعاره امکان بازگویی ندارد.

گیری ها موجب شکلکند و این تفاوتهایی ایجاد میهای پیرامونش تفاوتهر شخص در درک و دریافت او از هستی و پدیده

                                                           
1. Conceptual metaphor 

2. lakoff 

3. Johnson  

4. Kövecses 

5. Universal 
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با تمام  هااین استعاره (.7-1: 1384 )قوام و اسپرغم،« شودهایی متفاوت میهای استعاری متفاوت و در نتیجه ساخت استعارهپایه
 د.نشونیز دگرگون می هانآ، و با پیدایش هر تغییری در هر کدام از ابعاد زندگی هستنددر ارتباط  هازندگی انسانابعاد 

، اشقحس ناتوانی ع هایی دارد تا علاوه بر درکیابد، نیاز به الگوظهور میبین عاشق و معشوق که عاطفی اطوار و حالات 
 و دهیازمانس به منظور ،شکاراز الگوی  ،آنکردن  ملموس به خواننده القا کند. به همین دلیل براینیز معشوق را  قدرت شکار

را های انتزاعیش کالبد انسان برای بیان تجربهاز  نباید استفاده ،در این بین و هاستفاده شد هر چه بیشتر مفهوم عشق گسترش
فهم استعاری از  این در مسیر است و شناخته شده ترین حوزۀ مبدأ برای ما کاملاًعنوان رایجزیرا بدن انسان به نادیده گرفت.

 :1381، چشوکنیم )کواستفاده می« بقیهها و شانهها، پشت، قلب، استخوان اجزای مختلف بدن، از جمله سر، صورت، پاها،»
تفاده از اس تلاش مقالۀ حاضر بررسی چگونگیاست.  طور خاصی برجسته گردیدهاین بین سر، چهره و اجزای آن به در (.41
کار هب زبانی هایابزارو تعیین « است شکارق میدان چهره معشو»ۀ استعاروجود آمدن هبهای مربوط به سر و صورت در واژه
 ست.ناگفته پیداست که شکار ارتباط تنگاتنگی با پیکار و جنگ دارد و اعمال مشترکشان بسیار ا است.بدنی  هاستعار در این ،رفته

( به 1398حافظ ) وانیرهبر؛ و از د بیخط لیخل حی( به تصح1311) یسعد وانیاز د ق،یتحق نیکار برده شده در ااشعار به
ۀ استعارۀ تحلیلی صورت گرفته و سعی دارد تا نظری -پژوهش به روش توصیفی این .اندشدهانتخاب منصور  ریجهانگ حیتصح

ز این طریق با تا ا بررسی کند ،استهین نگاشت ختم شده ابه و با عوامل مختلفی آمیختکه  ،در حوزۀ ادبیات منظوم مفهومی را
 . ذهنیات شاعران آشنا گردد

 

 پیشینۀ تحقیق -2
 های بسیاری انجام شدههای تصوری، پژوهشوارههای مفهومی و طرحعارهآن در ساخت استنقش بدن و اجزای ۀ در زمین

« ذهن بدنمندی» آنها اساس. های خود به این امر اشاره کردهشاست. لیکاف از اولین کسانی بود که به همراه جانسون در پژو
مطرح کردند. مباحثی که بعدها  (1881) «ۀ بدنمندفلسف»و ، (1891) «کنیمیآنها زندگی مهایی که با استعاره» هایرا در کتاب

فراوانی  مندی و جسمانیت اشاراتهایش به بدننیز در پژوهشوچش گسترش فراوانی یافت و دیگران نیز بدان پرداختند. کو
اختصاص داده و ، استعاره و جسمانیت های شناختیفصلی را به مدل (،1381) «استعاره مقدمه کابردی»دارد. ایشان در کتاب 

تحلیل »با عنوان ای ( در مقاله1382است. قادری ) آورده« زبان و بدن»( مباحثی در مورد 1384) «ستعاره در فرهنگا» در کتاب
 معرفی پژوهش، این اصلی هدفاست.  پرداخته «در بوستان سعدی های دلمربوط به اندام هایاستعارهای از شناختی پاره

 شعری ایهارهاستع از ایپاره شناختی تحلیل در آنها کاربرد قابلیت بررسی گسترش، و ،سازیشگردهای ترکیب، پرسش، پیچیده

 مفهومی هایاستعاره اغلب از سعدی دهدمی نشان هاداده تحلیلی است. سعد بوستان در دل بدنی دامواژگان ان بر مبتنی
 هایشناختی استعارهرسی زبانبر»ۀ ( در مقال1384صباغی گراغانی و حیدریان شهری ) .است کرده استفاده شعرش در روزمره

 گفتمان سراسر در مفهومی هایاند که استعارهبه این نتیجه رسیده («بقره )رویکرد شناختی ۀمربوط به اعضای بدن در سور
 و قوامهاشمی است.  دشوار آن بسیار غیر تصور که اندافکنده سایه هاپدیده از ما بیان و درک به چنان و دارند بقره حضور ۀسور
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تحلیل نظریات  های استعاری و، به بررسی شبکه«نگرش احمد غزالی به عشق بر بنیاد نظریۀ استعاره شناختی» ۀمقالدر  (1382)
دگاه )بررسی دی در تصوف« محبت»های استعاری زنجیره»ه در مقالهمچنین  و العشاق پرداختهالی در کتاب سوانحاحمد غزّ

های تفحص در دیدگاه ( به1382) «صوفیه دربارۀ محبت از قرن دوم تا ششم هجری بر بنیاد نظریۀ استعارۀ مفهومی(
خداوند »عارۀ ، دو استطرحو پس از  اندپرداختهبه واژۀ عشق چگونگی تبدیل آن شناسانۀ صوفیه دربارۀ مفهوم محبت و هستی

 یااله. هاشمی در رساندبررسی کردههای مربوط به معشوق در عشق عرفانی را استعاره« ستخداوند محبوب ا»و « سلطان است
وری، الدین ناگالقضات همدانی، لوایح حمید( به بررسی استعارۀ عشق در سوانح العشاق احمد غزالی، تمهیدات عین1382)

« نه در آینه استعارهاعشق صوفی»به نام  یدر کتابآنها را  مجموعالعاشقین روزبهان بقلی و لمعات فخرالدین عراقی پرداخته و عبهر
 است. کردهبیان ( 1384)

های از دیدگاه استعارهاشعار مربوط به عشق  ( به تحلیل1382، )ایهآیاد، زرقانی و مهدوی در مقال ،نیز در ادبیات منظوم
افزون بر آن که  دانهپرداخت« تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا»تا مولانا با نام سنایی از ها بندی استعارهو دستهشناختی 

 ای( در مقاله1384قوام و اسپرغم )است.  مذکور اهتمام ورزیدهشناختی استعارۀ تحلیل به  نیز اش،نامهپایان ( در1383مریم آیاد )
های که در حوزها ر پرداخته و حاصل درک و برداشت مردم خراسان و شفاهی به مطالعۀ ابیات عامیانهشناختی با استفاده از استعارۀ 

پورابراهیم،  .اندردهکبیان  های مختلفمفهومی بروز یافته، بازگو کرده و علت تفاوت معنایی عشق را فرهنگ، اقلیم و ایدئولوژی
اند و شعر و زبان روزمره معاصر پرداخته های مفهومی عشق در زبان( نیز به بررسی تطبیقی استعاره1381روشن و عابدی )

« رسشسازی و پترکیب، گسترش، پیچیده» چهار ساز و کار شناختیِدر سازی زبان روزمره و شعر را های بین مفهومتفاوت
 ۀبه بررسی و استخراج واژ« استعارۀ شناختی در مثنوی مولانا»با پژوهش در مقالۀ ( 1387. اسپرهم و تصدیقی )دنکنبیان می
ترین کلید واژه در کتب عرفانی که بدون ابزارهای مفهومی قابلیت روشن و واضحی برای آن متصور عنوان اصلیعشق به

بیمار  ،بندی نموده و در پایان معشوق را قدرتمند و عاشق را نیازمنددست آمده را در چهار گروه تقسیمنیست، پرداخته و نتایج به
سازی استعاری و مبانی فرهنگی مفهوم»ۀ ( در مقال1387سبزعلیپور و رستمی جوریابی )اند. و تحت نفوذ معشوق معرفی نموده

  د. انپرداخته، «است جنگعشق »استعاره مفهومی بررسی  به «(است جنگۀ موردی: عشق عآن در ادبیات فارسی )مطال
ی اطلاع دارند، پژوهشی که به بررسی چگونگکه نگارندگان اگرچه تحقیقات متعددی دربارۀ عشق انجام شده، اما تا جایی

 ۀوفایی عاشق و معشوق پرداخته باشد، و نحوزایش استعارات بدنی و درک مفاهیم انتزاعی مانند خشونت، بیرحمی و بی
 است.  تا حال انجام نشده، معشوق را نشان بدهد ۀچهر و سازی عشق، از طریق سرمفهوم
 

 های مفهومیانواع استعاره -3
دو منظر ( 49: 1384)هاشمی  بودگی آن.توان از سه منظر بررسی نمود: ماهیت، کارکرد و متعارفرا می های مفهومیاستعار

نویسندگان،  سازیتحلیل نوع استعاره»برای آن دلایلی نظیر و  است را نیز به آن اضافه نموده« گسترۀ کاربرد»و « ساختار»
لاقیتّ های هر متن و خاستعاری عشق، سنجش میزان عمومیتّ و متعارف بودگی استعارهوابستگی آنها به گفتمان متعارف 

که اندکردهسیم ی به سه دسته تقاز منظر مفهومی و کاربردرا ها ستعارهالیکاف و جانسون  .ستا را مطرح کرده« نسبی نویسندگان
 مشهورترین آنها عبارتند از:

 جهتی هایاستعاره -
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 شناختیهستی هایاستعاره -

 .ساختاری هایاستعاره -
عملکرد بدن و  فیزیک و، دور و نزدیک با توجه به جسم وهای جهتی یا فضایی، جهاتی مانند بالا، پایین، عقب، جلدر استعاره

ر دتسلطش بالاست، شادی بالاست و غم پایین است.  مانند .شوندآن، برای کارکرد استعاری مفاهیم ذهنی استفاده می
رای مفاهیم بخشی بانگاری یا همان شخصیتماده، ظرف و جاندار برای درک بهتر مفاهیم انتزاعی ازشناختی های هستیاستعاره

اهیم در های ساختاری نیز ضمن ساماندهی مفاستعارهذهنش کامپیوتر است و یا سرم ترکید.  مانند گرددقلمرو هدف استفاده می
ها، عشق جنگ است، مثال دشاهکه در این  کندهایی از حوزۀ منبع را بر حوزۀ هدف قالب میویژگیحوزۀ مقصد، عناصر و 

 .یت هستندؤقابل ر برد و باخت(است ) قمار زندگی
در  .ستعاره استی و کلان اریتصو یهاافزودند، استعاره هایبندمیتقس نیو ترنر به ا کافیها را که لاز استعاره یگرید ۀدست
اختار خود از حوزه مبدأ س ریتصو کی کهیطورهاست نه مفهوم. ب ریتصو م،یآنچه که با آن سر و کار دار یریتصو یهااستعاره

شکل بودن  یساختار منحن« است ییبایکمان ز نیاسبم رنگ الی»عنوان مثال، در عبارت: . بهکندیمنطبق م گرید ۀرا به حوز
در های بسط یافته که و اما استعاره (. 7: 1381 گران،یو د می)پورابراه شودیمنطبق م باس یمو یهاالیبر حالت  کماننیرنگ

 .دناند، کلان استعاره نام دارهای خرد تشکیل شدهسراسر متن گسترده شده و از مجموع استعاره

 تصویری ایتصویر و استعاره -3-1

اعث جذب تکرار آنها ب یو گاه هایرسازیتنوع تصو یگاه ست.یرسازیخود به مخاطب، تصو امیپ میتفه یاستعاره برا تیماه
به  یریمگچش شیگرا یانتزاع یهاحوزه یبرا یسازمفهوم ۀدر گستر یزبان فارس. »شودیتوسط شنونده م یترقیو فهم عم

که دارند، معنا  یتیبه لحاظ ماه ریتصاو رای(. ز52: 1381و صامت جوکندان،  ی)افراش« دارد میکردن مفاه یداریو د یرسازیتصو
  است. امیتحقق پ زیو هدف از استعاره ن کنندیم میرا تفه
و شاعر با استفاده از این  داردشعر بیش از همۀ قدرت تصویرسازی  ...، ر میان انواع ادبی نظیر رمان، نمایشنامه، قصه ود

کند و عواطف و ویژگی، بین تخیلات درونی و دنیای بیرون، ارتباطی همراه با تغییر و تصرف در واقعیات عالم بیرون، برقرار می
گیری استعاره است ترین آنها در شکلویژه« تجسیم»و « تشخیص»دارد که احساسات خود را به زیباترین شکل بیان می

تبحری  باشاعر ایست که ه گونهو ساختمان کلام منظوم ب گیریاهمیت تصویر در شکل (.51-51: 1381 نصاری،)خزعلی و ا
زئیات های بدیع همراه با احساس و جو صحنهدر قالب تصاویری برجسته  انه،عراش یبا الفاظرا  های خودافکار و اندیشهاستادانه 
ا از طریق که آن رت خوردار اسبر یتریغن یرسازیاز امکانات تصو یست کهشعر یهاقالب جزوغزل کند و در این میان ارائه می

 دهد. تشبیه و استعاره در اختیار شاعر قرار می
ر نظر بناب» های مفهومی، صحبت از قابل درک کردن یک مفهوم نیست.های تصویری مانند سایر استعارهدر استعاره

د. ای ندارنوارهاند، اما مبنای طرحهای مفهومی است که بر اساس تصویر ساخته شدهزبان شعر، مملو از استعاره وچش،کو
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ساختارهای  کنند، بلکه حاصل فرافکنیرا ساختاربندی نمی« شناخت»های دیگر، های تصویری برخلاف سه نوع استعارهاستعاره
حوزۀ « چکمه»اشاره کرد که در آن « ایتالیا چکمه است»توان به می ،مثال انعنویک تصویر بر روی تصویری دیگر هستند. به

 (.147: 1382)افراشی و حسامی، « باشدحوزۀ مقصد می« جزیرۀ ایتالیاهشب»مبدأ و 
 

 جاز مفهومیمَ -4
زبان و  گیردصورت می غیرارادیجاز در زبان روزمرۀ ما همانند استعارۀ مفهومی به طور ناخودآگاه و استفادۀ از الگوی شناختی مَ
 اولاً با هک دیگر واژۀ جای به واژه یک کاربردنبه از است عبارت سنتی مجاز. کشاندزبان خودکار میرا از حیطۀ ادبی به حیطۀ 

این رابطه ه به ای وجود داشته باشدکشود و ثانیاً بین معنی حقیقی لغت و معنای ثانویۀ آن رابطهمی فهمیده مقصود موجود، قرینۀ
در  بود. اطلاق کلمۀ پرندۀ آهنینپرواز دشمن بر بالای شهر در حال  پرندۀ آهنینشود. مانند: گفته می« علاقه»در علم بیان 
مهمانان که  دمنتظر بودن همۀ خانه، کار نرفته استبه یقیحق یپرنده در معنا نجایا دهدینشان م و وجود قرینۀ پرواز مورد هواپیما

 مجاز. تاسو علاقه  نهیقر و کلمۀ انتظار که مختص انسان اهل خانه افرادی هستند که در خانه بودند. منظور از برسند از راه

ه این دلیل شد، آن هم بمربوط می« مجاز»در برابر « حقیقت»به مسئلۀ » یافتمیشکل ها از فنون و آرایهکه با استفاده ادبی 
معنی مجازی  واش باشد. در چنین شرایطی، رابطۀ معنایی بین معنی حقیقی غیر معنی حقیقیکاربرد لفظ در « مجاز»که قرار بود 

ونه شد. برای نمدست داده میگرفت و بر همین اساس، انواع متعددی از این مقوله بهمورد بررسی قرار می« علاقه»در قالب 
.ـ ق.( معرفی شدند 291ی )متوفی ابوعبیده معمربن المثننوع مجاز اشاره کرد که در مجاز القرآن از سوی  39توان به می « ه

که  است یمفهوم ینگاشت» یشناسان شناختاز نظر زبان یمجاز مفهوم دیجد دگاهیدر د(. 154: 1381زاده، )گندمکار و طبیب
مروها قل نیا یدو: هر شودی)مبدأ( درک م گرید یتجرب یقلمرو قیاز طر یادی)مقصد( تا حدود ز یتجرب یقلمرو کیدر آن 

جزء  یهمچون کل به جا یروابط قیطر زا یشناخت مجاز مفهوم .(12 :1854)بارسلونا،  «هستند یمشترک یقلمرو تجرب یدارا
 یجزء )مثل نشا یجزء به جا کی ای(، ءیخود ش یبه جا ءیش ۀکل )مواد سازند یآن(/ جزء به جا یو اجزا زیچ ی)مثل نشا

 یبندمیتقس نیا ۀمجموع ریدر ز زین گرید زیکامل مربوط به هر چ یو نشاها شودیو درک م دهیکنش( فهم یکنشگر به جا
در (. 29: 1384 م،ی)پورابراه« واحد است ۀحوز کیعنصر مقصد در درون  کیبه  یدر واقع هدف مجاز دسترس. »ردیگیقرار م

در واقع »مجاورت سر با تمام اجزاء چهره و مو شود. مثل مجاز مفهومی شناخت از طریق رابطۀ مجاورت فهمیده و درک می
(. اگرچه استعاره و مجاز هر 29: 1384)پورابراهیم، « هدف مجاز دسترسی به یک عنصر مقصد در درون یک حوزۀ واحد است

گر در ا با یکدیاصلی آنه هایاما یکی از تفاوت ،شودشان میدو جزو الگوهای شناختی هستند و تجربیات ما باعث برانگیختگی
 افتد.همین نگاشت در استعاره است که همواره حرکت از نقطه مبدأ به مقصد است و در این روند حرکتِ عکس اتفاق نمی

ها وشر نیا دربا هم دارند که  زین یبارز و آشکار یهاهستند اما تفاوت یشناخت یاگرچه استعاره و مجاز هر دو جزو الگوها
 .زندیقابل تما

ر شباهت ب ینشا هستند، اما استعاره مبتن کی یهاکه بخش یبر اساس عناصر یعنی( مجاز بر اساس مجاورت است، 1 »
 کیبه عنصر مقصد را در  یکه مجاز دسترسی( در حال3 مجزاست؛  ۀدو حوز یحوزه دارد، اما استعاره حاو کی( مجاز 2 است؛ 

 م،یمفاه انی( مجاز م4 شود؛یکار گرفته مبه گرید یاز عناصر در قالب نظام یمدرک نظا یاستعاره اصولاً برا کند،یحوزه فراهم م
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 رفاًکه استعاره صیدر حال دهد،یجهان رخ م یدادهای/ روزهایو چ یزبان یهاصورت نیب ایو  م،یو مفاه یزبان یهاصورت نیب ای
 (.251: 1383 م،ی)پور ابراه« دهدیرخ م میمفاه نیب

  

 (یا جسمانیت مندیۀ مربوط به اجزای بدن )بدناستعار -5
اد ای از امور هستی است. نه تنها تعدهای بحث استفاده از اعضای بدن برای بیان پارهمحور، یکی از در بحث استعاره مفهومی

ر هر زبان دنیز تعداد زیادی استعاره ، اندهای مربوط به بدن مشتق شدهاز اندام زبانیو اصطلاحات هر  ، ترکیباتاهزیادی از واژه
 محققینی است که به این امر اشارات فراوانی از جملهکووچش آنها اجزای بدن نقش اساسی دارند. گیری وجود دارد که در شکل

 (نیم کهکفکر می، چون برای ما کلاً مشخص است و )ل استآبدن انسان یک حوزۀ مبدأ ایده»داشته است. ایشان معتقدند: 
های صورت استعاری برای فهم هدفاین حوزه بههای ما از تمامی جنبه شناسیم. این بدان معنی نیست کهآن را میخیلی خوب 

، از جمله سر ،اند از اجزای مختلف بدنروند عبارتکار میهایی که مخصوصاً در فهم استعاری بهکنیم. جنبهمیانتزاعی استفاده 
 . (41: 1381، کووچش) ، و بقیهها، شانهها، استخوانقلب، ، پشتها، دست، پاهاصورت

 آن یکی از دانشجویانش به نام رکِا هجَوآورد که در در تحقیق خود از نتایج یک پژوهش سخن به میان می کووچش
گفتۀ است. طبق  را بررسی کرده 1، از جرج نگیهای مجازیمریکا زیر نام اصطلاحآستعاری اخیر اهای اصطلاح مجموعه

و متوجه شد که از دوازده هزار  نامۀ برشمردهای استعاری مبتنی بر بدن را در واژهتمامی اصطلاح]رکِا هجَو[  او»کوچسس 
تعاری،  ای از معنی اسدهد که بخش عمدهبر دوهزار مورد مربوط به بدن هستند. این یافته جالب توجه نشان می اصطلاح، بالغ

استعاره  شناسی شناختی در مورداصلی دیدگاه زبانۀ معنی شاید اید «جسمانیت»خود ماست، این  حاصل تجربۀ ما در مورد بدن
 .()همان« شناسی شناختی در مورد معنی باشدو در واقع دیدگاه زبان

های معین مربوط به آن، نقش دارند که جامعه برای بیان و ظهور وجود آمدن واکنشهعوامل متعددی در بروز عواطف و ب
این قیدهای اجتماعی و روش کنترل آن نیز بالطبع در جوامع مختلف  .است قوانینی وضع کرده و آن را به چارچوب کشانده آن

فرهنگی است  هایپردازیبرای مفهوم« بایگانی و گنجینۀ ذهنی جمعی»متفاوت خواهد بود. شریفیان معتقد است که یک زبان 
د توان در مطالعات زبانی جدیها را میپردازیزبانی رایج هستند و ردپای این مفهومکه در مراحل متفاوتی از تاریخ یک جامعه 

عنوان یک تجربۀ ذهنی و احساس شده، میان، عشق به این از(.  21-25: 1382 )قادری نجف آبادی و توانگر،« جستجو کرد
فاهیم با م عنوان حوزۀ مبدأبه این اعضاو انطباق گیرد برای بیان شدن کمک میویژه اندامِ سر و صورت هباز بدن شخص 

 ای گشته است.گستردهزایش عبارات استعاری منجر به در حوزۀ مقصد  انتزاعی مربوط به عشق
طبیعی و  ،زیستی ،های عواطف انسانی است برای آشکار شدن و بروز یافتن به مبدأهای فیزیکیعشق که از زیر مجموعه

س، منبع را در اختیار دارد. پس برای انتقال این ح ۀترین حوزترین و رایجدسترس ، دراجتماعی نیاز دارد، در این میان بدن انسان
های ذهنی و تجربه»زدایی و مفهوم سازیست. دارای قلمروهای منبع بیشتری برای انتزاع ،سرَ نسبت به سایر اعضای بدن

                                                           
1. George Nagy 
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آید که شناخت هنگامی پدید می های خود در عمل بخشی از شالودۀ اساسی زبان و اندیشه است.ناحساس شدۀ مردم از بد
های پویایِ میانِ مردم و محیط هم کنشکند و این شناخت باید بر حسب برهم کنش میفیزیکی بر -ی بدن با جهان فرهنگ

مندی جاری گیرد که رفتار حاکی از هوشای منشأ میجسمانیمطالعه بشود. زبان و اندیشۀ انسان از الگوهای تکراری فعالیتِ 
ی صورت اجتناب ناپذیرهای آشکار و مفصلی باشیم که در آنها زبان و اندیشه بهوجوی راهسازند، ... ما باید در جسترا مقیدّ می

  .(182: 1381چش، و)کو «گیرندچشمه میاز کنشِ جسمانی سر
سپس سایر اعضای چهره  به چهرۀ هم آغاز شده و بهترین نوع انتقال پیام، چهره به چهره است وها با نگاه تعامل اولیۀ انسان

و چهره  نمایند و سپس حتی حرکات ابروبه ادامۀ برقراری این ارتباط کلامی کمک می ،مثل لب و دهان که وسیلۀ گفتگوست
مراه رساند که اگر با لبخند و یا اخم هدرونی افراد یاری میاحساسات  آمده و به فهم و درک بهترصورت زبان بدنِ این اعضا دربه

 است.  باشد پیام متفاوتی خواهند داشت که عشوه و ناز معشوق نام گرفته
ی های بیولوژی بین صورت و شخص رابطهیو معتقد است که بسط مجازی  و استعاری در مورد صورت انسان، از واقعیت»

ل خواهیم با کسی که تعامگر و جلوی بدن شخص قرار دارد. وقتی میورت در طرف تعاملجزء و کل برقرار است. همچنین ص
چرخد و بالعکس وقتی نخواهیم، روی خود را از وی برگردانیم و آن شخص را پشت سر داشته باشیم، صورت ما به سوی او می

 «بدن شخص است )سطح در مقابل ذات( گذاریم. در واقع، صورت انسان کانون تعامل اوست. نیز صورت عضو خارجیخود می
 (. 24: 1384)صباحی گراغانی و حیدریان شهری، 
ه هاست کشناسی انسان، اول نگاه به چهره و جزئیات آن است ولی در ادامۀ معاشرتاگرچه از معیارهای نخست زیبایی

های یههای شخصیتی یا همان لاهمان ویژگیدهد که های طبیعی و انسانی مییابد و جای خود را به زیباییملاک آن تغییر می
پنهانی و درونی مثل مهربانی، انسان دوستی، همدلی، خوشرویی و... است که بالعکس آن نیز امکان دارد و ما در اشعار این 

 در اصل «وجه» گویدوجه به معنای چهره، روی و صورت است. راغب می»های این چنینی هستیم. تحقیق شاهد ویژگی
ا به لذ ،اعضای بدن اشرف است ۀشود و نیز از همرو میبهصورت اولین چیزی است که با تو روچهره است و چون  صورت و

 (.همان« )است کار رفتهچیز به معنی روی هر چیز، اشرف هر چیز، اول هر
 

 «است شکارمیدان  چهرۀ معشوق»استعارۀ  هایسازیمفهوم -6
کنات به حرکات و س، برندکار میخود به زبانهای که در های ناز معشوق، به کمک تصویرسازیدادن جلوهشاعران برای نشان

اندیشه،  در حقیقت ماحصل ،شیرازی تصویرهای غنایی در غزل سعدیویژه به ،هاوشانند. تصویرپمیمعشوق لباس عینیت 
و فردی  خود بگیرند و به خصلتی احساسیه ها رنگ عاطفه باندیشهکه این . زمانیهستندو تأثیر شاعر از یک موضوع  هتجرب

های هآیند که معرّف آن اندیشبرای خروج از این حالت ذهنی و انتزاعی به کمک قریحۀ شاعر تصاویری پدید می ،مبدل شوند
کند و به می ه، برجستهای را از اندیشروش سعدی در حرکت از اندیشه برای تصویرسازی چنان است که نکته»عاطفی هستند. 

 «بخشد این گره یا ایهام شاعرانه چیزی سوای تصویر یا پرداختن نکته به زبان شاعرانه نیستاین نکته گره یا ایهام شاعرانه می
 (. 73: 1395)منصور احمد، 

غمزه، خرامیدن، » :که مصادیقی همچونچنانآن ،گر ساختههبه دو صورت آشکار و پنهان جلوهم نازهای معشوق را حافظ 
استغنا، » هایی مثلکند. و مصداقهای جلی معرفی میناز ءِ را جز« فروشی و خندۀ زیر لبسنزبانی، حُکاری، شیرینشیرین
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دلی، معاشرت وفایی و پیمان شکنی، ملامت و گستاخی، سنگینخویی، جور و ستم، مستی و غرور، بیغیرت، فراق، خشم و تند
  (.118: 1383 پور،عدالت) شمردرا برای نازهای خفی بر می« گوییو نکته و آمیختن با بیگانگان

 شکاررو قلم ری ازیگوامبا که از غزلیات سعدی و حافظ، معشوق،  ۀمربوط به چهرهای زبانی استعاره، در این بخش از مقاله
نتایجی ه ب «است شکارمیدان  قوعشچهرۀ م»مفهومی  ۀاستعار تحقیق ماحصلو  اندشده آوری و بررسیجمع، ندبود یجاد شدها

در سه  دست آمدههاز این تحقیق ب ،. آنچهاست هعشق شد انتزاعی مفهوم باعث بسط و گسترش زبان در حیطۀکه انجامید 
 .مجاز مفهومی -3؛ انگارهای مفهومی انساناستعاره -2؛ های تصویریاستعاره -1 ست:ا بخش به شرح زیر بررسی شده

 های تصویری استعاره -6-1

 یخود را با الفاظ یهاشهیاستادانه افکار و اند یکه شاعر با تبحر ستیادر شکل و ساختمان کلام منظوم به گونه ریتصو تیاهم
تصویری  هایمنظور از استعاره کندیارائه م اتیهمراه با احساس و جزئ عیبد یهابرجسته و صحنه یریشاعرانه، در قالب تصاو

 شوق()اعضا چهرۀ مع را بر تصاویر حوزۀ مقصدها و جزئیات ویژگیآنچنان  )شکار( مبدأحوزۀ  تصاویر های هستند کهاستعاره
که مژه طوریهب یابندنمود میزلف، ابرو، مژه و غیره در تر تر و کاملبرجسته ابزار شکار کند که آن ویژگی و جزئیاتمی منطبق

ه بر ک معشوقسر و صورت اجزای ز اتصاویری رسد. بنظر می ترزنخدان از چاه عمیق و ترمحکماز تیغ تیزتر، زلف از کمند 
ها و کلماتی یق واژهدر این تحق .اندبه گسترش زبانی مفهوم عشق کمک کردهو بدین طریق  اندمنطبق گشته شکارتصاویر ابزار 

 اند:صورت خلاصه ذکر شده، در جدول زیر بهنقش دارند ،های تصویریکه در ساخت استعاره
 

 ظغزلیات سعدی و حاف بندی نوع اول و میزان بسامد استفادۀ از آن دردر تقسیم دست آمدهههای بانواع داده: 1 جدول

تعداد 
در شعر 
 حافظ

تعداد در 
شعر 
 سعدی

دست آمده در های بهنگاشت
 ابیات

تعداد در 
شعر 
 حافظ

تعداد در 
شعر 
 سعدی

 در ابیات دست آمدههای بهنگاشت

 است. کمند 12 1 خط، دام است. 1 2

 

 زلف
 

 است. دام 4 11 ابرو، کمان است. 24 22

 است. زنجیر 4 12 .غمزه، تیر، خدنگ و تیغ است 13 11

 است. حلقه 2 4 زنخدان، چاه است. 1 11

 است مفتول 2 1   

 زره است. 3 2   

 امر این و است. ۀ عاشق و معشوق را بیان کرده، رفتار و اطوار عاشقانابزار شکارو معشوق  ۀچهر یشاعر با استفاده از اعضا
شنونده قرار  در اختیار ،است شکارلازمۀ یک را که  ییهالهیها و ح، نقشههاابزارتا  ،استگشته ممکن تصویری استعاره طریق از

 دهد.



  ... یاستعار میبسط مفاه                                                                                          یابیجور یرستمو  پوریسبزعل                 

 

 

02 

آید های ظاهری زن و یا معشوق به حساب میجمله زیباییشود که از به موی سر و یا گیسو ی بلند زنان اطلاق میزلف: 
تابدار  و به حالتصورت کمند به حالت صاف به، مورد بررسی بیاتف و تابدار می باشد که در اکه دارای حالت های مجعد، صا

 است. صورت دام و حلقه و ... نشان داده شدهبه

 است. زنجیریار  زلف -6-1-1

تۀ    ـــ فتبس ل یر ز ج ن خلاص ز بد  یا ن  زود 
ــه در  ــی ک ــر دان ــتاگ ــف ــر زل یـ ــجـ  زن

ـــت من و  عد از این دس گار زلف چو زنجیرب  ن
ــه در  ــفــشمـنــاـل ای دل ک ــر زل ــجـیـ  زن

 

 

 (448: سعدی) قیر هب شد فرو که هر جهد،هب آید بر دیر
مان:  پایش میفکن )ه تارســـت، در   (151گرف

نه روم ) کام دل دیوا ند از پی  ند و چ  (233: حافظچ
یت  مه جمعّ مان: ه حالی )ه ته  ـــت آشــف  (288اس

 
 است.کمند زلف معشوق  -2 -1 -6

مده یق  ن ج ن م به  غی  با عۀ  ل ق اـر   حصــ

ندکبه  فت م تادم و بس ســر زل  نه من اف
ندشدر  جا  زلف چون کم کان  ای دل مپیچ 

که از  هان بخش  ندتمی نوش و ج  زلف کم
 

 (33: را )ســعدی کمند گیســوببام قصــر برافکن  

 (119گرفتاری اســت )همان: که به هر حلقۀ موئیت 

 (15جنایت )حافظ: جرم و بیســرها بریده بینی بی
 (189شــد گردن بدخواه گرفتار ســلاســل )همان: 

 
 است. داممعشوق  زلف -3 -1 -6

 زیبایی دام زلفه نه من تنها گرفتارم ب
 دل مبتلای خویشتن است  دام زلف توبه 

 از پریشانی منال  زلفشای دل اندر بند 
 تو آویخت دل از چاه زنخ زلفدر خم 

 

  (417)سعدی:  که هر کس با دلارامی سری دارند و سودائی 
 (37بکش به غمزه که اینش سزای خویشتن است )حافظ:

 (191افتد تحمل بایدش )همان:  دامه مرغ زیرک چون ب
 (75افتاد )همان:  دامبرون آمد و در  چاهآه کز 

 
 است. حلقهمعشوق  زلف -4 -6-1

 دام بلاست حلقۀ دوست سلسلۀ موی
 به جان خرید آشوب زحلقۀ زلفشدلم 

 کردنتوان دو تا  حلقۀ آن زلفدست در 
 مکن تا نکنی در بندم زلف را حلقه

 

 (72: هر که درین حلقه نیست فارغ ازین ماجراست )سعدی 
 (98)حافظ:  چه سود دید ندانم که این تجارت کرد

 (81کرد )همان:  عهد تو و باد صبا نتوان تکیه بر
 (215: طرّه را تاب مده تا ندهی بر بادم )همان

 
 یار مفتول است. زلف -5 -1 -6

ر شکن ، موهای شکن دقدیم است. در این تصویر استعاری یشکار هایزره هم بافته شدۀدر سیمی هایحلقه مفتول، از منظور
 ست. ای فرض شدهشکار معشوق زرهعد مجو پر چین و یا 
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 نسیم باد زره روی گشته گیرآب از 
 زلف مفتولتکمند عشق نه بس بود 

 

 (119یار زره موی خوشترست )سعدی:  زلف مفتول 
 (512که روی نیز بکردی ز دوستان مفتول )همان: 

 

 متوجها هنمونهت در ، اما با دقدور از ذهن باشد، شاید در بدو امر کمی ای دانسته شوداین نکته که موی معشوق همچون زره
 اش شاهد زیر است:خواهیم شد که در زبان و نیز در ادبیات فارسی چنین چیزی بسیار رایج است. نمونه

 

 است. زرهیار  زلف -6 -1 -6

تاجی نه مح تـوان  به جوشــن و برگسـ  تو خود 
یر گ ته  باد زره روی گشـــ یم   آب از نســـ
ند آرم ندر کم جا ا قۀ پشــمین ک با خر  منش 

 کــه مــن زره زلــفنـاـوک غــمــزه بـیــاـر و 
 

 (33ی: را )سعد زره کنی موکه روز معرکه بر خود  
 (119 خوشترست )همان: زره موییار  زلف  مفتول

 (112 که مژگانش ره خنجر گزاران زد )حافظ: زره مویی
 (212ها با دل مجروح بلاکش دارم )همان: جنگ

 

را  و جنگ شکار و حرکات ، و این استعاره اطواراست، مویش زره ، معشوق که زن استهمچنان که از شواهد بالا پیداست 
 . نداۀ معشوق جمع شدههمه در چهر شکارپیکار و ۀ دیگر اینجاست که این ابزارهای کند و نکتبه ذهن نزدیک می

  .است دام  یار موی خط -7 -1 -6

ا خط شناسی دارد و گاهی بۀ زیباجنب ادبیات در زنان موی به اشاره برای خط کاربرد. است بناگوش موی اینجا در خط از منظور
حافظ، )« ستدر خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست / نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده» اند:اش کردهنوشتاری مقایسه

 روزهام(. آن استاست که حاصل ریختن دوات یا مرکب بر روی «  ج»ۀ حرف یعنی خط موی سیاه تو مثل نقط)، (29 :1398
 شود.می گفته «خط دم» مردان گوش کنار موی بهدر زبان فارسی 

یاهی بلای  طه ســـ ق ن  ســـبزش خطای 
فان ربودی دل خال و خطبه لطف  عار  از 

 دانســت که خواهد شــدنم مرغ دل از دســت
 

نار   نۀ و لیکن بس بر ک عدی دامیخوش دا  (974 :)ســ
 (21: حافظ)توســـت  دانۀ و دام زیر عجیب هایلطیفه

لـســـه دامیوز آن خط چون   (74نفرســتاد )همان:  سـ
 

 است. کمان ی معشوقبروا -8 -1 -6

 زنــد تـیـــر اگــر ابــرو کــمـاـن بـاـلای ســـرو
ندی،  م ک تو  لف  نیای ز ما ک تو  بروی   ا

نـــعــت تـیـــر ابــروی خــم  انــدازیتــو در صــ
ــروی اـن اب ــمـ ــر ک یـ ــزن تـ ــو ب اـ را گ  مـ

 

 (19عاشق آنست که بر دیده نهد پیکان را )سعدی:  
 (921)همان:  سروی، وی روی تو بهاریوی قامت تو 

 (94: حافظبرده از دست هر آن کس که کمانی دارد )
 (214رم )همان: ـت بمیـت و بازویـش دسـه پیـک
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ساختار  چون) های تصویریهایی از نوع استعارهعشق توسط استعاره شگستربر  علاوه ،ست در این بخشهمچنان که پیدا
یک صویر ت ،ذکر شده ین مصادیقۀ اهم است(منطبق  شکار یابزارها یواقع ریبا تصاو کاملاًابرو پذیری خمیدگی و انعطاف

 ،رگرفته شدهمعشوق ب ها از محیط چهرۀاین نگاشتهمۀ و چون  اندبه تصویر کشیده را نیز  شکاربا تجهیزات نیرومند  شکارچی
  .هستیم «ان استلطعشق س»ع آن و به تب «ن استانساعشق » گفت که ما شاهد ادامه نگاشت توانمی

 است./ خدنگ کناو /تیر معشوقژۀ م -9 -1 -6

که مرو در کمند عشــق  ســعدی نگفتمت 
متدل ز  تـم لیکن ناوک چشــ  گوش داشـ

 گشــتتو در خون می ناوک مژگاندل که از 
نگ خد جان  چشــم تو  پـر  نداز سـ  گذرا

 

ظر  ن یر  عدی:  ت یاب را )ســـ ـــ فراس ند ا فک ی  (11ب
ندارتابروی  ما مان: می ک اـنی )ه ــ به پیش  (311برد 

تاق  نۀ ابرویباز مشــ خا مان مان:  ک  (139تو بود )ه
ــخت کمانی )همان:یمار که دیدهب ــت بدین س  (317 س
 

 .ناوک است/ تیغ/ دنگ/ خ تیریار  ۀغمز -11 -1 -6

بازو را ؟ که داد آن لطیف  خت  مان ســ  ک
 از هر ســو نهان انداختن تا کی؟ خدنگ غمزه

فت غمزهکه زدی بر دلم از  تیری طا ر  خ
ــوک  ــر دل ز ن ــزن ب ــرمم یـ ــزه تـ ــم  غ

 

 

ما تیر غمزهکه  عدی: مت ید آهو را )ســ ـــت صــ  (31س
ست ناوکهای خونریزت )همان:   (58سپر انداخت عقل از د
حافظ:  بت ) ند رای صــوا ـــه ک ندیش چه ا باز   (15تا 

مان ه یرم ) م ب مارت  ی ب ـــم  یش چش پ  (215: که 
 

 .چاه و دام است یار زنخدان -11 -1 -6

 آب حیوان نتوان گفت که در عالم هست
 هر چند نمیسوزد بر من دل سنگینت

 که چاه در راه است سیب زنخدانمبین به 

 گویدچه میزنخدان تو ببین که سیب 
 

 

 (181: سعدیتو نیست ) چاه زنخدانگر چنانست که در 

 (211 گوئی دل من سنگیست در چاه زنخدانت )همان:

 (1)حافظ:  ای دل بدین شتاب کجا کجا همی روی

 (21ماست )همان:  هچَهزار یوسف مصری فتاده در 
 

که باعث گرفتار شدن عاشق  است شدهفرض  چاهیهمچون زیبایی چهرۀ معشوق « نگاشت زنخدان چاه است»در 
 ناین چاه ممکن است عاشق را از رسیدن به مقصد برای مدتی و یا تا پایا الف( :شود. برای این اتفاق دو پایان متصوّر استمی

« عشق سفر است» به توانهای اولیۀ آن مینگاشتاز ممکن است عاشق از چاه بیرون آمده و به مقصد برسد.  ب( :باز دارد
مندی عشق، به موانع و مشکلات سفر و حرکت کردن در مسیر عشق نیز د. که علاوه بر ویژگی پیشروی و مکاناشاره کر

 اشاره دارد. 
 

 انگارهای انساناستعاره -6-2

 درک و طبس اند و درشده ساخته شکاری با ترکیب افعال معشوق اطوار و ناز یا چهره ها با کمک گرفتن از حالتِاین استعاره
دان آن برای میی به شکاردار و اضافه نمودن افعال دلهای از نازها و اطوارشاعران با استفاده  .کنندما را یاری میعشق  مفهوم
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نگدلی ، بیرحمی و سزبدگی، گریچیشکار :و روحی نظیر صفات جسمی اند کهی فراهم آوردهشکارخود افراد و سربازان  شکار
 اند.را به نمایش گذاشته

 این حوزه:دست آمده در های بهنگاشت
 .غمزه غارتگر است غمزه خونریز است.

 .کندغارت می غمزه -6-2-1

 ببرند ایهغمز هدو چشم مست تو شهری ب
 ببری ایهغمزه زهی سوار که صد دل ب

 

 (218: سعدیکرشمۀ تو جهانی بیک نظر گیرد ) 
 (941)همان:  صید بیک تاختن بیندازی هزار

 

 است. خونریز/ خونخوار  غمزه -6-2-2

ـــم ندیش ن جل  خوار ا ن خو بۀ  حر گر از   د
یغ  ت خوارب ن خو مزۀ  نی غ بز کری  ـــ  لش

ـــت تـن اس  به دام زلف تو دل مبتلای خویشـ
مزۀ تو  غ ـــوخ  نمش طا  خو خ یزدمیبه   ر

 

 (118 :سعدیتو ناباکترست ) خونریز غمزۀکه نه از  
 (183ی نیست )همان: جنگبزن که با تو درو هیچ مرد 

 (37 :)حافظغمزه که اینش سزای خویشتن است  بهبکش 
 (93فرصتش باد که خوش فکر صوابی دارد )همان: 

 

 نگاشت )معشوق انسان و یا سطان است( و با توجه به ،لقی و ظاهری اوستخُ اطوارحالات و جزو معشوق غمزه از آنجا که 
 انگار قوتّاناستعارۀ انسباعث شده  ،است سلطان خصوصیاتاز که سرکشی و قدرتمندی ، بیرحمی، خونریزی مفاهیمی مانند 

ت همۀ این اس انسان اضافه شده شخصیتی کسب قدرت، استعارۀ غارتگر بودن نیز به صفات. همچنین در راستای گیرد
 است.  های چند معنایی فقط به منظور درک بهتر عشق صورت گرفتهتعمیم

رح زیر در به ش حافظ و سعدی غزلیات در آن از استفادۀ بسامد میزان و سوم نوع بندیتقسیم در آمده دستهب هایداده انواع
 است: جدول آمده

 و حافظ یسعد اتیبه دست آمده از غزل یهاجدول نگاشت :2جدول 

 حافظ سعدی دست آمده در ابیاتهای بهنگاشت

 12 4 است. شکن و ... ، قتال، صفریز، خونندهکش، خوارخون ... چشم، مژه و

 1 3 .است ریزخوننده و شکُ ابرو

 11 1 است. ریز، خونهدنکن، اسیرندهشکُ طرهو  زلف

 ۀ عشقمجاز مفهومی در حوز -6-3

و  انددهی ساخته ششکار، و افعال صفات ه شدناضاف اچهرۀ معشوق ب اعضای از شوند کهی بررسی میتصاویردر این بخش 
سرایندگان  ت کهاس یعبارات در بندیطبقهویژگی این  .ندامیسّر ساخته شکاردر حیطۀ مفهومی گسترش مفهوم عشق را با مجاز 
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 که دارای هفرض کرد یسربازچون همۀ وجود معشوق را  ،یشکار صفات و با آوردن یکی از اعضای چهرۀ دلبر با افعال
 مجاز نه تنها زبان، بلکه فکر، نگرش»را داراست  سازیهم مانند استعاره قابلیت مفهوممجاز  .استهای لازم برای نبرد مهارت

کند. به عبارتی، مفاهیم مجازی )مثل جزء به منزلۀ کل است( بخشی از روش معمول ما در اندیشیدن و عمل ما را سازماندهی می
یعنی  هستیمای مفاهیم حوزهدرون شاهد بسطدر این بخش (. 23: 1381، همکارانور ابراهیم و )پ« و صحبت کردن هستند

 . است صورت گرفتهای شبکهو درون رو مشترکفرد و در یک قلم نگاشت اجزای صورت بر چهره

 .است شکنفص، قتال، ریزخون، خوارخونمژه / چشم -1 -3 -6

 من هم اول که دیدمت، گفتم
 خون من ریختچشمت بکرشمه 

 تما اشار خونمژۀ سیاهت ار کرد به 
 ریزدمیخون خلق روی و مژگانت می

 

 (57)سعدی:  خونخوارتحذر از چشم مست  
 (13وز قتل خطا چه غم خورد مست؟ )همان: 

 (9ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا )حافظ: 
 (311)همان:  روی جانا ترسمت فرو مانیتیز می

 
 نده است.کشو  ریزخون  ابرو -2 -3 -6

 خصمی که تیر کافرش اندر غزا نکشُت
 ابرووقتی کمند زلفت دیگر کمان 

 توأم من بحقیقت کشتۀ ابرویخود 
 

 (155همچون کمان دوست )سعدی:  خونش بریخت ابروی 
 (914به زاری )همان:  شدمیکُشد بزورم و آن این میکِ

 (815گر کشتنیم، باز بفرمای بابروی )همان: 
 

 ریز است.کننده و خون اسیرنده شک طره / زلف -3 -3 -6

 کمند زلفت دیگر کمان ابرووقتی 
 بی گفت و گوی زلف تو دل را همی کشُد
 زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم

 

 (914)سعدی: کشُد به زاریزورم و آن می هب شدکمیاین  
 (43با زلف دلکش تو که را روی گفت و گوی ست )حافظ: 
 (215طرّه را تاب مده تا ندهی بر بادم )همان: 

 
 ند،اشدهساخته انسان سر بر اساس مجاورت این اعضا با که  مفهومی مجاز بخش دروجود آمده هبزبانی های عبارت

« است سلطاناست و عشق انسان عشق »های استعاری زنجیرۀ  نگاشترا به « ستشکارچی امعشوق »های مانند نگاشت
ای در حق هروح و جان عاشق تسلط دارد و احکام ظالمانکه سلطان در جایگاه، بالاترین قدرت حاکم بر چنان ،اندمتصل ساخته

که سعدی  ذکر استلازم به و نابودگری عشق هستند. ، استیلاها روایتگر شکوه، اقتدارتمام این استعاره .دارددلدادۀ خود روا می
، گرفتاری، اسارت، بردگی، بندگیاست که  گرفتهکار  با واژۀ کمند به راجسمی ی و روحۀ خلاقان هایدر غزلیات خود تصویرسازی

متبادر نونده شمعشوق را به ذهن  «بودن چیشکار» ازهای و توانسته نگاشت گذاردفقت با یار را به تماشا میتسلیم بودن و موا
 .ندک
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 «ۀ معشوق شکارگاه استچهر»شناختی استعاره تحلیل  -7

در مورد عشق ممکن است  ،کنندست که در آن زندگی میا ایجامعهها متأثر از فرهنگ های فردی انساناحساسات و تجربه
های ها در ابتدا از تجربیات جسمانی، فعالیتهای متفاوتی در یک زمان در جوامع مختلف وجود داشته باشد، اما انساناستعاره

ه علت ترکیب ای جهانی است که بهمند بودند. پس استعارۀ عشق از استعارههم بهره عصبی مغز و سطوح فکری نسبتاً شبیه به
در  است که عشق عتقدش مچواند. کوهای غیرجهانی تبدیل شدههای مختلف به استعارههای دیگر و زبانو ادغام در فرهنگ
ته است کار رفها همچون انگلیسی، مجارستانی و چینی در مفهوم سفر، پیوند، شکار و از این دست بهبسیاری از فرهنگ

چنین معشوق او هم. رفتگکار میشکارهای بزرگ، ترفندها به ویژهبرای رسیدن به شکار، بهبشر ابتدایی  (.18 :1384کووچش، )
آهو رسی آن در ادبیات فاۀ عالی نموناست.  تیزپا و بلندپرواز بوده مانند شکار ،، چون معشوق همپنداشتهرا هم یک شکار می
یعت است. مثابه شکار برخاسته از زندگی در دل طبطور کلی استعارۀ عشق بهبه»اند. بدان تشبیه کردهفراوان است که معشوق را 

هن عامه گیری این استعاره در ذنزدیکی با طبیعت و سر و کار داشتن با جانوران مختلف و رواج شکار در گذشته موجب شکل
دهندۀ نشاندر گسترش مفهوم عشق  ،ر و ابزار آنهای مربوط به شکااستفاده از واژه (.17: 1384)قوام و اسپرغم، « است شده

 است: شدهشکارچی تصور  ،آنها معشوقدر ادبیات فارسی شواهد فراوانی وجود دارد که در  این موضوعست.

 خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز
 رب این بچه ترکان چه دلیرند به خون یا
 چدیسر از کمند نپ ابانیب دیص 

 شتنیخو یتا در کمند افتد بپا رودیم

 نکشد سر از کمندت یکرد دیدل هرکه ص
 

 (22 آوان به دام ما افتد )حافظ:کزین شکار فر 
 (15که به تیر  مژه هر لجظه شکاری گیرند )حافظ: 

 (4: ی)سعد در کمند تو عمدا دهیچیما همه پ

( 17  را )همان: ریگر بر آن دست و کمان چشم اوفتد نخج
 (54دارد که رها شود ز بندت )همان:  دینه دگر ام

 

ت و در این ، بسیار اسگیردرا در بر می «است معشوق صیاد» نگاشت ،ابیات بررسی شده به توجه هایی که بانمونه مثال
 ،171، 141،132 ،115 ،93 ،72 ،13 ،11، 11، 57، 54 ،21، 17 ،14 ،4 شود:ذکر میاشعار سعدی  شماره صفحات طبخش فق

 .948 و 934 ،551 ،454 ،317
های ی، زیبایهای معشوقزیباییاز مجموع ، دامنی اسلامی زندلیل عفت و پاکۀ اسلامی شاید به دور در ادبیات فارسی

د. چشم، وشاش هنری متجلی میاست و این چهره، خود میدانی است که از هر گوشه شدهبه تصویر کشیده  بیشتر اشچهره
اند تا در کمین عاشق بنشینند ابرو، خط و خال، رخسار، زلف، گیسو، چاه زنخدان و ... همه دست به دست هم داده و متحد شده

دهد که بدانیم در ادبیات فارسی هنرنمایی دست و و عاشق را به زانو در آورند. این استعاره زمانی خودش را بیشتر نشان می
ی به تیراندازی ولرفت(، )شاید به این دلیل که زن به شکار نمیاست  ، کمتر مورد توجه بودهتیراندازیبازوی معشوق، در هنگام 

 . این اندیشه چنان در زبان فارسیه استاشاره شدبسیار  کهچاه زنخدان معشوق  و، ابروی غمزۀ، زلف هایش در هنگام خشم،مژه
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دهد. عاشق ریزی نشان با خون آن راکند ، سعی میمعشوق را بیان کندوفایی ریشه دوانیده که اگر کسی بخواهد نهایت بی
 تر از شیر مادر خواهد بود:آن خونریزی حلال ،حتی راضی به اینست که خونش ریخته شود و اگر خونش ریخته شود

 (192 :دلا چون شیر مادر کن حلالش )حافظ                       خونم بریزدگر آن شیرین پسر 
اگر معشوقی عاشق را بکشد، معشوق به جای غرامت  ست کهچنین ا ،است حوزهاین برخاسته از  ی کهدیگرتند اندیشۀ 

 : آن کشنده و قاتل دهد، نهمیدادن، باید غرامت بگیرد، یعنی کشته و مقتول غرامت 
 (12 همان:) ستانند غرامت از کشتهدرویش مکن ناله ز شمشیر احبا          کاین طایفه                        

زبان در ذهن شاعران فارسیچنان  به عاشق، گو نبودن و نپرداختن دیه و غرامتمفهوم کشتن عاشق با کمند زلف و پاسخ
یان بخود هیچ چیزی برای ندارند. چون عشق به خودی و شکار  پیکارای جز بیان آن از طریق که گویا چاره ستا شدهنهادینه 
  کند.می شو این اعمال و افعال عاشق و معشوق است که تعریف نداردشدن 

 (15 همان:) سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایتدر زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا                         
 (287)همان:  یـی شاکـقاتللاً و ـرت قتیـای                انا اصطبهـب حادثـریـای و غهـب واقعـجیـع           

 اتلم شاکی است.ولی ق و شکایتی ندارم کنممن که کشته هستم، شکیبایی می عربی بیت دوم چنین است:معنای مصرع 
غمزه، خرامیدن، » :مصادیقی همچون شاعرکند که حالات و اطوار معشوق در حافظ به دو صورت آشکار و پنهان جلوه می

استغنا، »هایی مثل کند. و مصداقهای جلی معرفی میناز ءِ را جز« خندۀ زیر لبفروشی و سنزبانی، حُکاری، شیرینشیرین
دلی، معاشرت وفایی و پیمان شکنی، ملامت و گستاخی، سنگینغیرت، فراق، خشم و تند خویی، جور و ستم، مستی و غرور، بی

های ها و اطوارگیری از رفتاربهره (.118: 1383 ،پورشمرد )عدالترا برای نازهای خفی بر می« گوییو آمیختن با بیگانگان و نکته
ق دارای دو عشاست.  زیرا شاعر از صفات خود معشوق کمک گرفته ،دارد ی زیرکانهتبحر از نشان برای تصویرسازی، معشوق

قوام و اسپرغم، )یا بیرحم و سنگدل و قتاّل است  ،داشتنیجنبۀ مثبت و منفی است. پس به تبع آن معشوق نیز یا عزیز و دوست
عشق ابزار »ها گسترش یافت، ابتدا در نگاشت گرفته، و بعد هایِ ابتدایی و پایه صورت(. عشق منفی که از استعاره24: 1384

رداری از که بر پایۀ الگوب« عاشق صید است و ، عشق صیاد استشکار و قدرت است، عشق انسان است، عشق سلطان است
. عشق اده شدنیز تعمیم د شکاراست و بعد از آن به حوزۀ  ، شست، کمان، تیر و دام استفاده شدهکمند :مفاهیم حسی شکار مثل

هایی همچون شراب، گل و گیاه، شراب و غیره بروز بخش برای هر دو طرف بوده که بازتابدر جنبۀ مثبت دلنشین و لذت
 کند )همان(.می

که اعران شچیست؟ این معرفی شده و یا شکار  پیکار ،معروف ادبیاترایان که عشق در برخی از اشعار این غزلسدلیل این
 ،ال بودهچرا معشوقشان این چنین بد خص ،عرفانی باشد اندپس اگر عشقی که آنها بیان نموده ،معروفندعنوان حکیم و عارف به

چرا  ، اماطرفه استتمایلی دو عشق کشش و اشعار مولانا.، همانند مشعوق در که عشق عرفانی همه نور و روشنی استدر حالی
اگر بحث عرفان مطرح است عارف همۀ تلاشش به وصال  ؟دارد پیکاردر این اشعار عاشق مشتاق و معشوق سر ناسازگاری و 

ی نیرومندتر قدرت ،آیا جز نظام حکومتی حاکم بر جامعه که معشوق در این ابیات به فراق خوشتر است.حالی دراست نه به فراق. 
  ؟توان یافتگیری این نگاشت میبرای شکل

اتفاق افتاده است. در زمان سعدی اتابکان سلغری  انروزگار آن ست که درهایی اشکارها، نوع استعارهدر این  بحث مورد نظر
شیراز ه در عوض خراجی سالانتا  ،دنکنو خطر ویرانی فارس با محمد خوارزمشاه و پسران او مصالحه می رپیکابرای جلوگیری از 



           10211021بهار و تابستان بهار و تابستان   --0202شماره شماره   --شناسي تطبیقي                                                      سال دوازدهمشناسي تطبیقي                                                      سال دوازدهمهای زبانهای زباننشريه پژوهشنشريه پژوهش

 

 
 
 
 
   

35 

 عنوان پناهگاهی برای مردم، علما و فضلا حفظ نماید. همین رویه در دورۀ زندگی حافظ نیز ادامه دارد با این تفاوت کهرا به
( انجام ق اینجومعروف به ابو اسحا)شاه شجاع  با( مبارز الدین قطب به معروف) زنگی سعدبن ابوبکربن پسر های داخلی کهرپیکا
 (.24-22: 1391باشد )صفا،  تأثیربیتواند بودنند، نمیدربار آنها  مذکور که از دوستداران و خاصانبرای شاعران است  داده

ثر مؤ ،اندردهکار بهایی که سعدی و حافظ بهالبته ذکر این نکته ضروری است که این عامل در استفاده از برخی از استعاره
از  یشب ،دام، چاه، کشتن، ویران کردن و غیره: هایی نظیرحافظ از استعارهبا توجه به جداول بالا،  ،نوان مثالعبه است. بوده

 و دامردن، کو حافظ غارت دادن و تسلیم شدن را  تواند مؤید نکته باشد که سعدی خراج این می است. استفاده نموده سعدی
 .است بیشتر از سعدی تجربه کردهرا  چاه و فریب

 

 با نظام حکومتی و معنوی « است شکارعشق »ارتباط  -8 
 و داشت ییمعشوق جایگاهی والا ،یافتنی نبود، چرا که در این فرهنگالوصول و دستمعشوق در فرهنگ ایران قدیم، سهل

 ای حرکات وبر پیکاربرای بیان عشق از واژگان لازم بود پس ، گرفتصورت میها رپیکاها و برای رسیدن به آن باید تلاش
ویژه هها باز آنجایی که در فرهنگ ایرانی، برخلاف سایر فرهنگبود، استفاده شود. حال مبارزه با عاشق که در  غمزۀ معشوق

ها اش نمایان است، عاشق تنرومی و بعدها فرهنگ غربی، معشوق در پوشش کامل است، و فقط گاهی چهره -یونانی فرهنگ
این عاشق نابرب، استوق است که با عاشق سرگرم گفتگو شوق باشد و این صورت و رخسار معشتواند تماشاگر صورت معمی

اخم که هنگامیکند، و با مژه تیر پرتاب می ، دلدارفرض کرده که در آن میدان یشکارکار و یپهمیشه چهرۀ معشوق را میدان 
کشد شود و با ابروی خود سپر در برابر نگاه عشاق میمی ابآورد، تیر از آن کمان به طرف عاشق پرتکند یا خم به ابرو میمی

، به چاه اشکه در چهرهچاهی  ها بهمسیر عشق، عاشق را با حیله گذارد نگاه مستقیم به چشمش دوخته شود. معشوق درو نمی
 کند.ر اسیعاشق را  سازد تامی کمندی ،دارد که پریشانیبلند و موی و یا با  کندگرفتار می ف استوزنخدان معر

ان آسیای میانه، که ترک ،روزگار ساسانیان ازست که دیگر این ، نکته قابل تأمل«است شکارعشق »ر مورد استعارۀ مفهومی د
هایی همچون ترک شاعران واژه ؛(1374، )نک. رضا یافتند هی در سپاه ایرانیان راشکاریا افراد  عنوان برده وبه ،غزنویاناز جمله 

های قدیمی را که در زبان روزمره و متعارف مردم این امکان وجود دارد که شاعران استعارهپس  ،بردندکار میهرا برای معشوق ب
رکان، از جمله ت هایبسیاری از ویژگیدر همان زمان یعنی  های نو بدل کرده باشند.با ابتکار شاعرانۀ خود به استعاره ،رواج داشت
 دارد. مانند: در ادبیات فارسی وجودهای بسیار معروفی . نمونهباشند دادهبه معشوق نسبت  ها راو فتح سرزمین شکارغارتگری و 

عاشق ترک»، (1 :)حافظ «اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را» (،87 :)حافظ «لشکری نازم به تنگ چشمی آن ترکِ»
 و ... (215 :)حافظ «خواب خوش مستیرکم که در غلام چشم آن تُ»، (135: )حافظ «کش من مست برون رفت امروز

ای ز با باور یا عقیدهای در حال ستیگونهدر حقیقت به ،کنیمرا با مقصد عشق بیان می شکار و ارپیک هایی با مبدأوقتی استعاره
 ،گذشته قرونهم با توجه به تحولات به وقوع پیوسته در دارد. که آنمان باز میهستیم که ما را از رسیدن به خواستۀ مد نظر

م ماتَ، منَ عشَقَِ فعفَ و کتَمَ ثُ»اند: نقل کرده پیامبر اکرمرفا بارها از از جمله در حدیثی که عُ. »کندصحت ادعایمان را ثابت می
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ی کرد و آشکار کردن آن، چه در نوع زمینعنوان ارزشی دینی معرفی مینقل چنین احادیثی، کتمان عشق را به« ... 1ماتَ شهیداً
، عاشقی یبا نظام ارزشی مسلط و شکستن تابوها و عبور از خط قرمزهاست. در چنین فضای جدالمثابه چه عرفانی، در واقع بهو 

های کلام (.52: 1383ن، همکارا)زرقانی و  است« تابوشکنی و نتایج آن»است و انگارۀ مرکزی این گروه  جنگ و پیکاربرابر با 
 یحُبهُم» ،..«. مخَفیا کنَزاً کنُتُ»: های دیگری مانندعبارت ،کندمی خطور آگاهی وندۀنش هر ذهن به عرفانی عشق در که دیگری

 عاشق خداوند. دنکنمی بیان خداوند جانب از را کشش پایۀ و اساس کههستند  «طلبک فی أنا و طلبی فی أنت»  و «یحُبونه و
 ملائک از و دهبالی خود به خلقت این بخاطر و سرشته را انسان طینت خودش کهطوریهب داشته، او به خاص نظری و بوده انسان

 نقض ارهاب انسان حالی در نکرده عهدشکنی نیز گاههیچ و بسته پیمان او با ازل روز در همچنین کنند سجده را او که خواست
 بین در هک آنچه. گرفت قرار زمینی عشق برای التذاذ و انسانی عشق برای ایمایه دست الهی عشق این. است نموده پیمان
 نتقلم خود قلب و ذهن به را عشق ظاهری جمال دیدن با عاشق پس، است چشم، گذاردمی را اولیه تأثیر انسانی، حواس تمام
 (.54: 1384 منش،نیک و بهمنی) کندمی سازیتصویر عاشق علاقمندی به توجه با که است ذهن این و کندمی

 

 گیرینتیجه -9

بدیل تر زبان، فرهنگ و هویت انسان تنظریۀ لیکاف و جانسون در باب استعارۀ مفهومی، به ابزاری برای شناخت بهتر و دقیق
رویم عبارات و ترکیبات زبانی ب به درون ذهن سازندگان« دسی معکوسمهن»دهد تا با یک . این ابزار به ما امکان میشده است

 ر نتوانستهاند. یکی از مقولاتی که هنوز بشهان درونی و بیرونی خویش را بر زبان جاری ساختهو ج و بدانیم آنها چگونه اندیشیده
تری در موردش بزند، عشق است. از عشق تفسیرهایی همچون لطیفه روحانی، حالت عاطفی، نیاز مادی و ... حرف آخر و دقیق

بیر که است. این تع شکارچیمعشوق رخسار در ادبیات فارسی . عشق در نزد ملل شرق و غرب تفاوت فاحشی دارد. است شده
بسیار کهن است و شاید به دلیل جامعۀ پر آشوب و قتل و غارتی باشد که استعاره مفهومی است، چندین گیری شکل محصول

و تاز در آن رواج  شکار و تاخت ،پیکارقبیلگی این مرزوبوم، همواره جنگ،  یعنی به دلیل ساختاراست.  کشور بودهفرهنگ این در 
 دلیلدزدیدند. همچون شکاری از دست خانواده عروس می ،داشته و حتی عروس را هم بعضاً با جنگ و خونریزی و پیکار

که با  ،تاس «گاه بودن چهره معشوقکمین» اش یکی است و آن رواج اندیشۀنتیجهباشد، چه  هرگیری این استعاره شکل
دربارۀ  گانتاز تجربیات گذش ،هاها شیوۀ درک ما انساناین استعارهاست.  به یادگار ماندهمعشوق با عاشق ائمی تصاویری از نبرد د
ر های دیگگنجد و ما بدون استفاده از واژگان حوزچون عشق در نظام مفهومی ما در مبحث عاطفه می .دندهعشق را نشان می

 هقادر به ارائه توضیحی برای آن نیستیم. ساختار عشق واضح و شفاف نیست زیرا تمام موجودیت خود را از طریق استعاره ب
هایی مهر عارهشکافی چنین است کالبدر این مورد داشته باشند. اند توصیفی کامل دها هم نتوانستهدست آورده و همین استعاره

ر از استعاره مفهومی و آرای لیکاف و جانسون که قدرت استعاره را فرات ،ویژهبه ،شناسی شناختیزند بر نظریات زبانکیدی میأت
ند عشق کگاه اول کسی باور نمیکردند. در ندانستند و آن را ابزاری برای شناخت ذهن انسان تصور میاش میکارکرد ادبی

گ شود عشق جنرایج است، مشخص میها و ادبیات ما ایرانی زبان، هایی که در ذهنجنگ تصور شود، اما با دقت در استعاره
مان زند، با ابرویش کهایش تیر میکند، یعنی با مژهعنوان میدان مبارزه و جنگ استفاده میاش بهاست و معشوق از چهره

                                                           
 شود.هر کس عشق بورزد و عفیف باشد و سرّ عشقش را کتمان کند و در این حالت بمیرد، شهید محسوب می . 1
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خص شد، مش یهایی که بررسکند. با دقت در مثالاش همچون چاهی برای گرفتاری عاشق استفاده مید و از زنخدانگیرمی
در زبان فارسی شکل گرفته و همین امر « است چهرۀ معشوق میدان شکار»و « معشوق شکارچی است»استعارۀ شود، می

 .کندمحکم می« عشق سلطان است»و « عشق انسان است» ارتباطش را با
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 دهم.تهران: فردوس، چاپ هج

 171-153، زمستان، 22، شمارۀ پژوهیشعر،  «های ناز معشوق در شعر حافظجلوه(. »1383پور، هادی )عدالت  . 

 معلم تهران.، دانشگاه تربیتپژوهشنامه علوم انسانی، «تحلیل تصویر دریا در مثنوی»تا(. فتوحی، محمود )بی 

 ( 1382قادری، سلیمان) ،«ۀ، شمار1سال ، بینقد اد، «، چشم و دل در بوستان سعدی، جگردل پردازیمفهوم، ، بدن و فرهنگاستعاره 
23 ،115-123. 

 های عامیانۀ منطقۀ خراسان بر بنیاد در دوبیتی« معشوق»و « عشق»های بررسی استعاره(. »1384والقاسم؛ اسپرغم، ثمین )قوام، اب
 . 27-1،  3شمارۀ  ، 1: سالنامۀ ادب پارسیکهن، «نظریۀ استعارۀ شناختی

 ( 1384کووچش، زولتان .)مترجم نیکتا انتظام، تهران: سیاهرود. ها و تنوع،استعاره در فرهنگ جهانی 

 ترجمه جهانشاه میرزا بیگی، تهران: نشر آگاه، چاپ یکم. ای کاربردی،استعاره مقدمه(. 1381) کووچش، زولتان 

 ترجمه شیرین پور ابراهیم، تهران: نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم رهای کاربردی بر استعامقدمه (.1383) کووچش، زولتان ،
 ها )سمت(، چاپ یکم.   انسانی دانشگاه

 پژوهیانزب، «بررسی مجاز در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ مفاهیم واژگانی و الگوی شناختی(. »1381زاده، امید )گندمکار، راحله؛ طبیب ،
 .171-152تان، ، تابس23سال نهم، شمارۀ 

 ( 1384لیکاف، جرج؛ جانسون، مارک .)هاجر آقا ابراهیمی، تهران: انتشارات علمی. مترجمکنیم، هایی که با آن زندگی میاستعاره 

 273-219، دورۀ جدید، 22شماره  ادب و زبان،  ،«کدام افضل است؟ عشق یا محبت(. »1399رضا )منصف، مصطفی؛ صیادی، احمد. 

 ( 1395منصور احمد، حافظ« .)17-74، بهار، 1، شمارۀ 11، سال نامۀ پارسی، «تصویر در شعر سعدی. 

 ( 1398هاشمی، زهره« .)141-118، تابستان، 12، شمارۀ پژوهیادب، «نظریۀ استعارۀ مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون. 
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  نامۀ دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد.پایان ،رفانیهای استعاری عشق در پنج متن عبررسی نظام(. 1382)هاشمی، زهره 

 های استعاری محبت در تصوف )بررسی دیدگاه صوفیه دربارۀ محبت از قرن دوم تا ششم هجری بر زنجیره(. »1382) هاشمی، زهره
 .49-28، تابستان، 22، شمارۀ نقد ادبی، «بنیاد نظریۀ استعارۀ مفهومی

  های استعاری عشق در متون عرفانی منثور بر اساس نظریه استعاره شناختیمر آینه استعاره نظاعشق صوفیانه د(. 1384)هاشمی، زهره، 
 تهران: علمی.

 ( 1382هاشمی، زهره؛ قوام، ابوالقاسم« .)زمستان، 21، شمارۀ پژوهیادب، «نگرش احمد غزالی به عشق بر بنیاد نظریۀ استعاره شناختی ،
48-71. 

 ( 1384ویسی، الخاص؛ ورکی، غلامحسین« .)های ادبی پژوهش، «ی معاصر استعارهتحلیل ساختار زبان قرآن، در چارچوب نظریه
 .111 -91 ، 8، شماره قرآنی


